
»عجله کن!« کبوتر که بی‌حوصله شده بود این را گفت.

کلاغ به ســمت مزرعه پرواز کرد و با خودش گفت: »این کار خیلی هم ســخت نیســت!«. او بر پشــت 

یــک میــش بــزرگ نشســت و پنجه‌هایش را در پشــم او فــرو کرد. با خــودش گفت: »تــا این جا که 

خیلــی آســان بود. حالا فقــط باید بال بزنــم و او را ببرم!«

کلاغ تا آنجا که می‌توانست با قدرت و سرعت بال زد اما گوسفند از جایش تکان نخورد!

کلاغ بــا خــودش گفــت: »ایــن کار کمی ســخت‌تر از آن چیزی اســت که فکــر می‌کــردم!« البته هنوز 

پشــیمان نشــده بود، به خودش گفت:»شــاید باید یک گوســفند کوچک‌تر را انتخاب کنم!« ســعی 

کرد پرواز کند و ســراغ گوســفند کوچک‌تری برود اما متوجه شــد که پنجه‌هایش در پشــم گوســفند 

گیر کرده اســت. او با وحشــت شــروع به بال بــال زدن کرد!

ســر و صــدای زیــاد کلاغ توجه پســر چوپــان را جلب کــرد، او فریــاد زد: »هی! از گوســفندان من دور 

شــو!« و ســنگی را به ســمت کلاغ پرتاب کرد که به او نخورد اما حســابی ترســاندش. پرنده با شــدت 

بیشــتری بال زد و بالاخره توانســت خــود را آزاد کند!

کلاغ مغــرور خجالــت‌زده پــرواز کــرد و رفــت؛ اما باز هــم به خودش گفت: »شــاید مــن نتوانم مثل 

عقــاب شــکار کنم، امــا هنوز هم در نــوع خودم خاص هســتم!«
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